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  چكيده

ده و احكام ذكر ش نها در قرآ نانبياي الهي هستند كه نام آ ،هاي قرآني در اين مقاله شخصيت
زبان به  ن برگزيدگان در شعر شاعران فارسياعمال و رفتار اي. كردند خداوند را به مردم ابلاغ مي

نام  »الطير منطق«در قرآني  شخصيت 16عطار شاعر سبك خراساني، از  .به كار رفته استوفور 
در ابيات  »الطير منطق« او در. اشاره كرده استها  تار و سجاياي اخلاقي آنو به زندگي، رفبرده 

هاي خاص پيامبران مثل  براي به جلو بردن داستان از ويژگي ،مختلف با ساختاري منسجم و زيبا
و در ابياتي  ،كمك گرفته )ص(حضرت محمد اعجاز و يوسف، زيبايي دوداوسازي  زره، ايوبصبر 

تعدادي از تلميحات زيبايي وجود دارد كه سرگذشت و زندگي پيامبران به نوعي با حالات و رفتار 
  .پرندگان گره خورده است

  
  .الطير پيامبران، قرآن، عطار، منطق :ها كليدواژه

                                                            
  M.tayybi@mail.uk.ac.ir  .واحد جيرفت ،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي*

  .واحد بردسير ،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي**

  سيدمحمد طيبي: نويسنده مسئول
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  مقدمه
و سرگذشت واقعي پيـامبران را در تربيـت و ارشـاد     ،ها قرآن كريم كتابي است كه نقل داستان

. هاي الهي اسـتفاده كـرده اسـت    ها از زندگي اين شخصيت مردم به كار گرفته و در راه هدايت آن
، ادريـس ، نـوح ، آدم: نـد از ا ها نام برده شده عبـارت  برخي از پيامبران الهي كه در قرآن كريم از آن

، اليـاس ، يوسـف ، يعقـوب ، اسـحاق ، يـونس ، ذوالكفـل ، ليسعا، اسماعيل، لوط، ابراهيم، صالح، هود
  ).ص(محمدو  عيسي، يحيي، زكريا، ايوب، سليمان، دوداو، هارون، موسي، شعيب

هاي خود، كمابيش به سـيره و سرگذشـت پيـامبران     ن نيز در اشعار و سرودهزبا شاعران پارسي
ن سؤال اصلي خواهيم بـود كـه در   به اي در نوشتار پيش روي در صدد پاسخ. اند شده اشاره كردهياد

ها و پيامبران الهي ذكر شـده در قـرآن، مـورد توجـه قـرار       كداميك از شخصيت ارعطالطير  منطق
 ـ هـا توصـيفي   يافتـه  اسنادي و در ارائه ـاي   ق و گردآوري اطلاعات كتابخانهاند؟ روش تحقي گرفته

  .تحليلي خواهد بود
  

  الطير هاي قرآني در منطق شخصيت
  آدمحضرت 

سـه  او داراي . و از روح خود در او دميـد  را به بهترين شكل از خاك آفريد، دمحضرت آخداوند 
يا در غاري در كـوه ابـوقيس    ،سال عمر كرده و قبرش در مني در مسجد خيف 930فرزند بوده و 

در .بار به صورت بنـي آدم  8و  آدمبار به صورت  17 بار در قرآن به كار رفته است؛ 25نام او  .است
ادب فارسي از خلقت آدم، سجده فرشتگان بر او، سرپيچي ابليس از امر خدا، سـكونت در بهشـت،   

  .خوردن از ميوه ممنوعه و هبوط و پشيماني او سخن به ميان آمده است
اري و هبوط او به زمين و گريـه و ز  ،شدن او از بهشت و رانده آدمبيت ذيل تلميح دارد به قصه 

  :)6: 1384؛ حريري، 31-58: 1385نيشابوري، (ناهي كه مرتكب شده استبه سبب گ
 در نگر اول كه بـا آدم چـه كـرد   

  

 وي در آن ماتم چه كـرد  عمرها بر  

  

  )2: 1365عطار، (
  :و دميدن روح در بدن او اشاره دارد آدمو در اين بيت به آفرينش 
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 چون دمي در گـل دمـد آدم كنـد    

  

 همــه عــالم كنــدوز كــف و دودي   

  

  )6: همان(
بردن ملايك بر كالبد آدم جـز   ، و سجدهكردن او بر فرشتگان و عرضه آدمابيات ذيل به خلقت 

  :شيطان، تلميح دارد
 معرفــــت زاده بــــي اي خليفــــه

ــود   ــق در وج ــدم ح ــرچ آورد از ع  ه
 چــون رســيد آخــر بــه آدم فطــرتش
ــاش  ــود ب ــو بحــر ج ــت اي آدم ت  گف

 ـ  و آن يكي كـز سـجده    تاو سـر بتاف
 نيـاز  رو گشت گفـت اي بـي   چون سيه

ــالي گفــت اي ملعــون راه     حــق تع
 روي او امــروز تــو  بــاش چشــم و 

  

 صــفت بــا پــدر در معرفــت شــو هــم  
ــجود   ــش در س ــد پيش ــه افتادن  جمل
 در پــس صــد پــرده بــرد از غيــرتش
 ساجدند آن جمله تـو مسـجود بـاش   

 نيافتون گشت و آن سر درعلفسخ و م
ــاز    ــن بس ــار م ــذار و ك ــايعم مگ  ض

 ـهم خل  سـت آدم و هـم پادشـاه   ه ايف
 بعد از يـن فـردا سـپندش سـوز تـو     

  

  )12و  11: همان( 
شـدن آدم   به داستان رانده) هفتمين مرغ(خطاب با طاووسالطير در  در آغاز داستان منطق عطار

يعني طـاوس و مـار اشـاراتي     ، و حيواناتي كه با او همدست بودند يعنيشيطان از بهشت به وسيله
  :زيبا دارد
 در وس بـاغ هشـت  اي طاو خهخه

 صحبت اين مار در خونـت فكنـد  
ــوبي ز راه  ــدره و ط ــت س  برگرفت
 تــا نگردانــي هــلاك ايــن مــار را
 گر خلاصي باشدت زين مار زشت

  

 سـر  سوختي از زخم مـار هفـت    
 وز بهشت عدن بيرونـت فكنـد  

 سـياه  كردت از سد طبيعـت دل 
 كي شوي شايسته اين اسرار را
 آدمت با خاص گيرد در بهشـت 

  

  )37: همان( 
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  :و در حكايتي به اين ماجرا اشاره دارد
 كرد شاگردي سـؤال از اوسـتاد  

  

 كز بهشـت آدم چـرا بيـرون فتـاد      

  

  )47: همان(
  :هاي ديگر گويد و در حكايت

ــير  ــه س ــي از كهن ــود آدم را ول  ب
 ا جمله به يك گندم فروخته كهنه

  

ــر    ــدم شــد دلي ــه گن ــو ب ــراي ن  از ب
 بسوختهر چه بودش جمله در گندم 

  

  )161: همان(
 دميد اين جان پاك گفت چون حق مي

 گفــــت اي روحانيــــان آســــمان
 سر نهادنـد آن همـه بـر روي خـاك    
 باز ابليس آمـد و گفـت ايـن نفـس    

 دانم كـه آدم خـاك نيسـت    من همي

  

 در تن آدم كـه آبـي بـود و خـاك      
 پيش آدم سجده آريد يـك زمـان  
 لاجرم يك تن نديد آن سر پـاك 

 نبيند هـيچ كـس  اي از من  سجده
 سر نهم تا سر ببينم، باك نيسـت 

  

  )182و  181: همان(
  :و در مبحث بيان وادي استغنا چنين آمده است
 صد هزاران سبزپوش از غم بسوخت

  

 تا كـه آدم را چراغـي برفروخـت     

  

  )200: همان(
  

  ابراهيمحضرت 
 ـ 1700كه حـدود   است حضرت نوحهاي  و از نواده ،تارخفرزند  حضرت ابراهيم سـال   2000ا ي

سـال رحلـت كـرد و     175و بعد از  ،قبل از ميلاد در اور از توابع كلده در مشرق بابل ولادت يافت
بـار   68پيامبري اولوالعزم است كه در قـرآن   ابراهيم .ه به خاك سپرده شدرنزديك قبر حضرت سا



  27/ريالط در منطق يقرآن يها تيشخص يبررس

در ميـان پيـروان    ؛ستا ابراهيماي مستقل به نام  آيه از او نام برده شده و سوره 63و  ،سوره 25در 
. با كمك اسماعيل خانه كعبه را بنـا كـرد  او  .اديان اسلام، مسيحيت و يهود داراي منزلتي والاست
و اسحاق از سارا تولد يافت و كتـاب آسـماني    ،سارا و هاجر همسران او بودند كه اسماعيل از هاجر

، دونمـر و  ابراهيم فارسي قصهب در اد .ياد شده است »صحف«كه بر او نازل شده در قرآن به نام 
ابيات ذيـل بـه موضـوع     .شدن آتش بر او به وفور به كار رفته است و در آتش افكندن او و گلستان

و  نمـرود پشـه در دمـاغ    يان به سبب هجوم لشكر پشه و بـالارفتن نـيم  شدن نمرود فوق و متواري
  )25: 1384؛ حريري، 104و105و120: 1385نيشابوري، (:خوردن مغز او اشاره دارد

 گاه گل در روي آتش دسته كـرد 
 سر دشمن گماشـت  نيم پشه بر

ــين دل شــده  ــراهيم را ب ــاز اب  ب

  

 گاه پل بر روي دريا بسـته كـرد    
 بر سر او چارصد سالش بداشت
 منجنيق و آتشـش منـزل شـده   

  

  )2: 1365عطار، (
گونـه نـام   ينا ابـراهيم از ) سومين مرغ(در خطاب با طوطي» الطير منطق«در آغاز داستان  عطار
  :برده است

ــوبي  ــوطي ط ــا اي ط ــين مرحب  نش
 كس كه از نمرود رستچون خليل آن

 ســر بــزن نمــرود را همچــون قلــم
 چون شدي از وحشت نمـرود پـاك  

  

ــه در   ــين حل ــوقي آتش ــيده ط  پوش
 خوش تواند كرد بر آتـش نشسـت  

 االله در آتـش نـه قـدم    چون خليـل 
 حله پوش از آتشين طوقت چه باك

  

  )35: همان(
  :االله را چند بار به كار برده است حكايتي نيز لقب خليلو در 

ــل  ــون خلي ــاد  چ ــزع اوفت  االله در ن
ــل   ــد جبرئي ــش در آم ــر آت ــر س  ب

  

 دنـدا  جان به عزرائيل آسـان مـي    
 گفت از من حاجتي خواه اي خليل

  

  )194و  193: همان(
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  :ان وادي استغنا چنين آمده استو در مبحث بي
 صد هزاران پشـه در لشـكر فتـاد   

  

 تا براهيم از ميان با سـر فتـاد    

  

  )200: همان(
  

  اسماعيلحضرت 
و در  ،سال زنـدگي وفـات كـرد    120كه بعد از  ،است هاجرش و همسر ابراهيمفرزند  اسماعيل

  .شود به خاك سپرده شد ناميده مي اسماعيلشهر مكه نزديك قبر مادرش كه حجر 
اعـلاي   ند و جـد از نسـل او هسـت  اقـوام عـرب   . اسـت بار در قرآن ذكر شده  12 اسماعيلنام 

در ادب فارسي . )42: 1384؛ حريري، 123و128و129: 1385نيشابوري، (است )ص(حضرت محمد
  .اشاراتي رفته است اسماعيلكردن  به قصه قرباني

  :گفته است عطار
ــوگوار  ــين س ــماعيل را ب ــاز اس  ب

  

 كبش او قربان شده در كوي يار  

  

  )2: 1365عطار، (
  :توسط پدرش سخن گفته است اسماعيلبريدن از هنگام سرو در ضمن حكايتي 

 همچـــو اســـماعيل در خـــود ناپديـــد
 كس كه او عمـري گذاشـت  چون بود آن

  

 بريـد  را پـدر سـر مـي    آن زمان كـو   
 همچو آن يك دم كه اسماعيل داشت

  

  )254: همان(
  

  ايوبحضرت 
  و پرســتش خداونــد را تبليــغ ،بــرده شــام بــه ســر مــي بيــاي الهــي اســت كــه دريكــي از ان

؛ حريـري،  373-374: 1385نيشـابوري،  (بار ذكـر شـده اسـت    4در قرآن  ايوبنام  .كرده است مي
  .نماد صبر و استقامت است ايوبدر ادب فارسي . )76: 1384
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  :شدن او به مرضي سخت اشاره داردبيت زير به گرفتار
 بـــاز ايـــوب ســـتمكش را نگـــر

  

 در مانده در كرمان و گرگان پيش  

  

  )2: 1365عطار، (
  

  دوداوحضرت 
سال قبل از ميلاد در بيـت اللحـم    1033اسرائيل است كه حدود  از پيامبران بني حضرت داوود

د بر فراز كوه صهيون مدفون وو در شهر داو ،سال قبل از ميلاد درگذشت 972و حدود  ،به دنيا آمد
  .شد

. امير ناميده شده و كتاب زبـور از اوسـت  مزهاي او  بار در قرآن آمده است، سروده 16 دوداونام 
  . را كشت پادشاهي را به او عطا كرد جالوت كه و زماني ،سازي را به او آموخت صنعت زرهخداوند 

شـدن آهـن در    نـرم  ،ها و پرنـدگان  در ادب فارسي موضوعاتي از قبيل به تسخير درآوردن كوه
  .)145: 1384؛ حريري، 39-40: 1385نيشابوري، (او ذكر شده است هسازي دربار و زره ،دست او

ــاز داو ــر  د زرهوبــ ــر را نگــ  گــ

  

 ـ      جگـر  تموم كـرده آهـن از تف

  

  )2: 1365عطار، (
بردن داسـتان   ، براي پيش)ششمين مرغ(در خطاب با بلبل» الطير منطق«در آغاز داستان  عطار

  :نام برده است دوداو حضرتاز 
ــق    ــاغ عشـ ــدليب بـ ــا اي عنـ  مرحبـ

ــال از  ــوش بنـــ  دوارودرد دل داو خـــ
 دي بـــه معنـــي برگشـــايوحلـــق داو

ــوم     ــس ش ــر نف ــدي زره ب ــد پيون چن
 گـر شـود ايـن آهنـت چـون مـوم نـرم       

  

 ناله كن خوش خـوش ز درد و داغ عشـق    
ــار   تــا كننــدت هــر نفــس صــد جــان نث
ــاي   ــت رهنمـ ــن خلقـ ــق را از لحـ  خلـ
ــوم  همچــو داود آهــن خــود كــن چــو م

ــون داو  ــو شــوي در عشــق چ ــرموت  د گ

  

  )36: 1365عطار، (
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  :كند و در بيتي به زبور اشاره مي
 كـار  ود يك افتـاده نيست چون داو

  

ــور عشــق خــوانم زار زار   ــا زب  ت

  

  )42: همان(
  :را آورده است دوداوو در آغاز دو حكايت نام 

ــت اي داو  ــالي گف ــاكوحــق تع د پ

  

بندگانم را بگو كاي مشت خـاك   

  

  )171: همان(
ــوق  ــن ف ــاق م ــالق آف ــاب خ  الحج

  

ــا داو   ــرد ب ــاب دوك ــر خط  پيغمب

  

  )174: همان(
 

  زكرياحضرت 
در شـكاف   و ،المقـدس داخـل بـاغي رفـت     اسرائيل است كه بنا به قولي در بيـت  از انبياي بني

ه درخت را بريدنـد و  با ار ،دشمنان متوجه او شدند و او بيرون بود درختي پنهان شد اما گوشه جامه
  .او را به دو نيم كردند

: 1384حريـري،  (ده اسـت به عهـده او بـو   مريمبار در قرآن آمده و كفالت حضرت  7 زكريانام 
  :شدن او در شكاف درخت ذكر شده است فارسي در برخي متون داستان مخفي در ادب. )168

 باز آن را بين كه دل پر جوش شـد 

  

 اره بر سر دم نزد خاموش شـد   

  

  )3: همان(
 

  سليمانحضرت 
د قبـل از مـيلا   981تـا   941از سـال   ؛اسـت  دوداواسرائيل و پسر حضـرت   يكي از انبياي بني

سال زندگي كرد و در حالي كه به عصـاي خـود تكيـه داده بـود وفـات       50د، بيش از سلطنت كر
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و وادي نمـل،   سـليمان در ادب فارسـي از   .بـار در قـرآن ذكـر شـده اسـت      17 سليماننام . يافت
و آشـنايي بـا زبـان پرنـدگان و حيوانـات       ،و بـاد  انگشتري او، حكومت كردن بـر جـن و شـيطان   

  .)180: 1384؛ حريري، 405-444-445: 1385نيشابوري، (ه استهايي ذكر شد قصه
 19تـا   16كه در قـرآن در آيـات    ،و وادي نمل تلميح دارد حضرت سليمان اين ابيات به قصه
  :سوره نمل آمده است

بست موري را كمر چون موي سر
 بـــدادخلعـــت اولاد عباســـش 

  

ــر     ــليمان در كم ــا س ــرد او را ب ك
 سين بي زحمت طاسش بـداد  و طا

  

  )2: 1365عطار، (
كرد اما چون ديـو آن   كه بر جن و انس حكومت مي ،و در بيت ديگر اشاره دارد به انگشتري او

  :ز او ساقط شد و به دست ديو افتادپادشاهي ا ،ري را دزديدتانگش
 بــاز بنگــر كــز ســليمان خــديو

  

 بر باد چون بگرفت ديوملك وي   

  

  )2: همان( 
هنگـام مـرگ بـه     حضرت سـليمان مصراع اول به اين كه  ؛اين بيت به دو موضوع تلميح دارد

 ـ ،مردم فكر كردند زنده است كه عصايي تكيه كرد ه زمـين  تا اين كه موريانه آن را خورد و جسد ب
  :گفتن مور با سليمان افتاد و مصراع دوم به سخن

 سـليماني دهـد  گه عصايي را 

  

 داني دهد گاه موري را سخن  

  

  )6: همان(
، و گفتگــوي مرغــان از جملــه حضــرت ســليماناز  »الطيــر منطــق«در آغــاز داســتان  عطــار

  :گونه ياد كرده استبا او اين) اولين مرغ(هدهد
ــادي   ــد ه ــا اي هده ــده مرحب  ش

 اي به سرحد سبا سـير تـو خـوش   
 صــاحب ســرّ ســليمان آمــدي   

 در حقيقت پيـك هـر وادي شـده     
 الطير تـو خـوش   با سليمان منطق

ــدي  ــاجور زان آمـ ــاخر تـ  از تفـ
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ــد و   ــو را در بن ــازدار دي ــدان ب  زن
 ديــو را وقتــي كــه در زنــدان كنــي

  

ــو باشــي راز  ــا ســليمان را ت  دارت
 با سليمان قصـد شـادروان كنـي   

  

  )35: همان(
  :داستان آورده است و در دنباله

ــا ســليمان در ســفرها بــوده  ام ب

  

 ام عــالم بســي پيمــوده عرصــه  

  

  )39: همان( 
  :و نگين آن سخن گفته است سليمانو در حكايتي از انگشتري 

ــود آن ســروري    ــيچ گــوهر را نب  ه
 زان نگينش بود چنـدان نـام و بانـگ   
 چون سـليمان كـرد آن گـوهر نگـين    
 چون سليمان ملك خود چنـدان بديـد  
گرچه زان گـوهر سـليمان شـاه شـد    

 كنـد آن گهر چون بـا سـليمان ايـن    

  

 كان سليمان داشـت در انگشـتري    
 دانـگ  وآن نگين خود بود سنگي نيم

 زير حكمش شـد همـه روي زمـين   
 آفـــاق در فرمـــان بديـــد جملـــه

آن گهــر بــودش كــه بنــد راه شــد
 سرگشـته را تمكـين كنـد    يكي تو

  

  )51: همان(
  :گويد و در ادامه مي

 او سليمان است مـا مـوري گـدا   

  

ــا در   ــا از كج ــا م ــو از كج ــر ك  نگ

  

  )61: همان(
 اي تو بسـي پـيش سـليمان بـوده    

  

 اي بر بساط ملـك سـلطان بـوده     

  

  )91: همان(
ــي  ــليمان را هم ــايل س ــت اي س  ست بـر مالـك دمـي   ه اچشم افتاد   گف
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 ـ تو به طاعت عمر خود مي  سـر ه بر ب
 چون سليمان ملك خود چندان بديـد 
ــدي   ــليمان آم ــول س ــو مقب ــون ت  چ

  

ــدازد نظــر   تــا ســليمان بــر تــو ان
 آفـــاق در فرمـــان بديـــد جملـــه

 تـر زان آمـدي   چه گويم بـيش  هر

  

  )92: همان(
  :ياد كرده است سليمانهاي پاياني داستان نيز از  و در يكي از حكايت

 چون سليمان كرد با چندان كمـال 
 تــر گفــت برگــو اي ز مــن آغشــته

 داد آن ساعت جـوابش مـور لنـگ   

  

 پيش موري لنگ از عجز آن سـؤال   
 تـر  بسرشـته تا كدامين گل به غم 

 گفت خشت واپسين در گور تنـگ 

  

  )258: همان(
  

  صالححضرت 
پرست ثمود مبعوث  ، و در قوم بتبه رسالت رسيد ابراهيمو قبل از  نوحپيامبري است كه بعد از 

  .)87: 1385نيشابوري، (بار در قرآن ذكر شده است 9م او نا. گرديد
در آغـاز داسـتان    عطـار . صـالح اشـاره گرديـده اسـت     ر ادب فارسي بارها بـه داسـتان ناقـه   د

  :گفته است) چهارمين مرغ(در خطاب با كبك» الطير منطق«
 خـرام اي كبـك خرامـان در  خه  خه

 اي هـم گـداز از فاقـه   كوه خـود در  
 اي يــابي جــوان چـون مســلم ناقــه 

ــه مــي ــدت ناق ــر مصــالح آي  ران گ

  

 خوش خوشي از كوه عرفان در خـرام   
ــت    ــد ز كوه ــرون آي ــا ب ــهت  اي ناق

ــي روان   ــين بين ــير و انگب ــوي ش  ج
ــدت    ــالح آي ــتقبال ص ــه اس ــود ب  خ

  

  )36: 1362عطار، (
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  عيسيحضرت 
و  ،سال ولادت او مبدأ تاريخ قرار گرفته. از پيامبران اولوالعزم است كه در بيت لحم به دنيا آمد

اش او را به مصر بردند و در بازگشـت   خانواده ،زماني كه از جانب والي روم مورد تهديد قرار گرفت
 سرانجام يهوديان كمـر  ،سالگي رسالت خود را آشكار كرد در سي او. ره اقامت گزيدصاناز مصر در 

هـود  ي ؛اما شخصي ديگر به صورت او در آمد ،به قتل او بستند و او را به يهود سپردند تا به دار زند
حضـرت  نـام   .)275: 1384؛ حريـري،  520-533: 1385نيشابوري، (او را گرفتند و مصلوب كردند

در ادب  .نيـز چنـد بـار آمـده اسـت      مسـيح و علاوه بر آن با نام  ،بار در قرآن ذكر شده 25 عيسي
كـردن   درش، معراج او و معجزاتش مثل شفادادن كور مادرزاد، زندهشدن ما ي از تولد او، حاملهفارس

  :زدن او تلميح دارده قصه داربيت زير ب .به وفور سخن گفته شده است... مرده و 
 باز عيسـي را نگـر كـز پـاي دار    

  

 شد هزيمت از جهودان چند بـار   

  

  )3: 1362عطار، (
  : داشتن سوزن اشاره دارد ، و همراهاين بيت به عروج حضرت عيسي به آسمان چهارم

 سوزني چون ديد با عيسي به هم

  

 بخيه باروي او فكنـدش لاجـرم    

  

  )5: همان(
  :چنين ياد كرده است عيسياز  )ص(رسول اكرمعطار در مبحث نعت 

 بــا زمــين آيــد ز چــارم آســمان
ــدار    ــيح نام ــد مس ــدو او ش  هن

  

 روي بر خاكش نهد جان بر ميان  
 زان مبشر نـام كـردش كردگـار   

  

  )20: همان(
  :كردن مرگان چنين گفته است و از معجزه او زنده

 از دم عيسي كسي گر زنده خاست

  

 دست بريده كـرد راسـت  به دم   

  

  )26: همان(
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  :اشاره دارد عيسيو بيت زير به خر 
 نفس را همچـون خـر عيسـي بسـوز    

  

 پس چو عيسي جان شو و جان برفروز  

  

  )36: همان(
  :گويد )صنعان(شيخ سمعاندر داستان 

 چاه سـيمين در زنخـدان داشـت او   

  

 همچو عيسي در سـخن آن داشـت او    

  

  )69: همان(
در ضـمن حكـايتي آمـده كـه سـه بيـت اول آن ذكـر        نيـز   ،و خم آب عيسيحضرت داستان 

  :گردد مي
 آب ويي خوشخورد عيسي آبي از ج

 آن يكي زان آب، خم پر كرد و رفت
 شد ز آب خم همي تلخـش دهـان  

  

 ـ  بود طعـم آب خـوش     لابتـر از ج 
 عيسي نيز از خم آبي خورد و رفت 

 بــاز گرديــد و عجايــب مانــد از آن

  

  )132: همان(
  :در مبحث بيان وادي استغنا گويد و

 صد هـزاران خلـق در زنـار شـد    

  

 تا كه عيسي محرم اسـرار شـد    

  

  )200: همان( 
  :اشاره دارد عيسيو در ضمن يك حكايت به سوزن 

 ور چو عيسي از تو يك سوزن بمانـد 
 گر چه عيسي رخت در كوي او فكنـد 

  

 دان كه صد رهزن بماند در رهت مي  
 فكنـد او سوزنش هم بخيه بـر روي 

  

  )223: همان(
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  )ص(محمدحضرت 
از قبيلـه   حضرت ابوالقاسم محمدبن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بـن قصـي  

قبـل از   53كه در هفدهم ربيـع الاول سـال    ؛است اسماعيل بن ابراهيمو از احفاد حضرت  ،قريش
 11صـفر سـال    28و در  ،در شهر مكه تولد يافت بنت وهب آمنهميلادي از  570مطابق  ،هجرت

  .)583-658: 1385؛ نيشابوري، 76-540: 1373ابن هشام، (هجري در مدينه از دنيا رحلت كرد
 2، محمد آيه 40، احزاب آيه 136آيه  هاي آل عمران بار در سوره 4در قرآن  محمدنام مقدس 

سالگي به رسالت مبعوث گرديدند، مردم را بـه   40در  حضرت محمد .ذكر شده است 29و فتح آيه 
توحيد و يكتاپرستي دعوت كردند و دين اسلام را در سرتاسر شبه جزيره عربستان و مناطق ديگـر  

   .رواج دادند
دعوت بـه يكتاپرسـتي، زنـدگي و    داري، مهاجرت،  در ادب فارسي در نعت پيامبر، معراج، امانت

از مكه به  پيامبربيت زير به مهاجرت . سخن به ميان آمده است تمام حالات و صفات او به كثرت
  :شدن او در غار ثور تلميح دارد مدينه و پنهان

 عنكبوتي را به حكمت دام داد

  

ــالم را درو آرام داد    ــدر ع  ص

  

  )2: 1365عطار، ( 
ــا ســر پيغمــران ــاز بنگــر ت  ب

  

 چه جفا و رنج ديد از كافران  

  

  )3: همان(
كه وجود و نور بيت درباره اين 27، كه از اين تعداد بيت ذكر شده 143 )ص(اكرمرسول در نعت 

و بقيـه بـه بعثـت، رسـالت و      ،بيت به معجـزات او  5و  ،بيت به معراج 4و  ،او مقصود خلقت است
   .موضوعات ديگر اشاره دارد

در بيـت   4كه به ذكر  ،است )ص(حضرت محمداصل و چكيده هستي جهان وجود پاك و نور 
  :شود مياين موضوع بسنده 

 هر دو گيتي از وجودش نام يافت
ــود  ــات ب ــور او مقصــود مخلوق  ن

 عرش نيـز از نـام او آرام يافـت     
 اصل معدومات و موجـودات بـود  
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 و مقصود نيسـت ا آفرينش را جز
 آن چه اول شد پديد از غيب غيب

  

 تر از اين موجود نيسـت  دامن پاك
 بود نور پـاك او بـي هـيچ ريـب    

  

  )16و  15: همان(
  :اشاره دارد از جمله )ص(پيامبرابيات متعددي به معجزات 

 دعوت حيـوان چـو كـرد او آشـكار    
 ذات داعـــي ذرات بـــود آن پـــاك

ــين   ــرف ذوالقلت ــزّ و ش ــوده از ع  ب
 سالكرده چاهي خشك را در خشك

ــكافته   ــت او بشـ ــاه از انگشـ  مـ

  

ــود و سوســمار    ــه ب  شــاهدش بزغال
 تسبيح زان كـردي حصـات   در كفش

 ــ ــي ظلـّ ــلّ بـ ــافقينظـ  ي او در خـ
 آب دهــــانش پــــر زلال قطــــره

ــه   ــس تافت ــانش، از پ ــر در فرم  مه

  

  )18و  17: همان(
  :گونه آورده استرا در ابياتي، اين )ص(پيامبرو سخنان 

 گفت هر ياريم نجمي روشن است
ــن   ــاران م ــق ي ــرين خل ــد بهت  ان

  

 ها قـرن مـن اسـت    بهترين قرن  
 انـد  داران مـن  آفرين بـا دوسـت  

  

  )27 :همان(
 صد هزاران جان و دل تاراج يافـت 

  

 شبي معـراج يافـت   تا محمد يك  

  

  )200: همان( 
  

  :ودر طول داستان از مصطفي نام برده است ،)ص(رسول اكرمدر اولين بيت نعت 
 ـ خواجه  گـنج وفـا   ندنيا و دي

  

 صدر و بدر هر دو عالم مصـطفي   

  

  )15: همان(
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 شد مصـطفي  چون به سوي غار مي

  

 فراشش مرتضـي  خفت آن شب بر  

  

  )32: همان(
 آمـد چـو مـاه    مصطفي را ديد مي

  

 افكنـده دو گيسـوي سـياه    در بر  

  

  )83: همان(
 

  موسيحضرت 
كـه در سـرزمين مصـر بـين      ؛اسراييل است ترين پيامبر بني بزرگ عمرانفرزند  حضرت موسي

 1451يا  1525حدود و ا. بود يوكابدو نام مادرش قبل از ميلاد متولد شد  1605تا  1645هاي  سال
بار  136 موسينام  .قبل از ميلاد وفات يافت و بر فراز تلي سرخ به نام فسيحه به خاك سپرده شد

او . در وادي طور به رسالت مبعوث گرديـد  ايشان. در قرآن ذكر شده و حالاتش بيان گرديده است
كاف كـرد و سـرانجام   را به پرستش خداي يگانه دعوت اما فرعون استن فرعونبه مصر وارد شد و 

  . نابود شد
سـپس   ؛اسرائيل برسـاند  نتيجه مأموريت خود را به قوم بنيبه كوه سينا رفت تا  حضرت موسي

وقتي برگشـت قـوم گمـراه شـده بودنـد و       ،را جانشين خود قرار داد و به كوه رفت هارونبرادرش 
رض موعـود  ر نيـز وارد ا سپس آن قوم به كيفر گناه، چهل سال در بيابان سرگردان شـدند و پيـامب  

   ).357: 1384؛ حريري، 232-286: 1385نيشابوري، (نشد، بر فراز كوه رفت و باز نيامد
بيـت زيـر بـه قصـه تولـد       .زياد بـه كـار رفتـه اسـت     حضرت موسيدر ادبيات فارسي داستان 

  :و افكندن او به دريا تلميح دارد ،)ع(موسي
 آغـاز عهـد  باز موسـي را نگـر ز  

  

 شده تـابوت مهـد  دايه فرعون و   

  

  )2: 1365عطار، (
  :گونه ياد كرده استاين )ع(حضرت موسياز  )ص(پيامبردر مبحث نعت  عطار

 خطـاب خلع نعلين آمدش از حق    رفت موسـي بـر بسـاط آن جنـاب    
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 چون به نزديك او شد از نعلـين دور 
 موسي عمـران اگـر چـه بـود شـاه     
 موسي عمران چـو آن رتبـت بديـد   
ــرا   ــن م ــت او ك ــارب زام ــت ي  گف

  

 گشت در وادي مقدس غرق نـور 
 ـ  ود آنجـاش بـا نعلـين راه   هم نب

 چــاكر او را چنــان قربــت بديــد
ــرا   ــن م ــت او ك ــل هم  در طفي

  

  )20و  19: همان( 
گونـه  اين حضـرت موسـي  از ) دومين مرغ(لطير و در خطاب با موسيچها در آغاز داستان منطق عطار

  : ياد كرده است
 صـفت  خه اي موسيچه موسيخه

 اي آتش ز دور ديده همچو موسي
 هــم ز فرعــون بهيمــي دور شــو 

  

ــت    ــيقار زن در معرف ــز موس  خي
 اي بر كـوه طـور   لاجرم موسيچه

 هم به ميقات آي و مرغ طور شو 

  

  )35: همان(
  :نام برده است )ع(موسيو در چند حكايات از لفظ 

 حــق تعـــالي گفــت قـــارون زار زار  
ــواب   ــاز او را ج ــيچ ب ــردي ه ــو نك  ت

 كردي اي موسي به صد دردش هلاك 

  

 خواند اي موسـي تـو را هفتـاد بـار      
 گر به زاري يك رهم كردي خطـاب 

 خاكسارش سر فرو دادي به خـاك  

  

  )104و  103: همان(
 حق تعالي گفت با موسـي بـه راز  

 چون بديد ابليس را موسي به راه 

  

 كĤخر از ابليس رمزي جـوي بـاز    
 گشت از ابليس موسي رمزخـواه  

  

  )163: همان(
ــي را ز دور    ــد موس ــد دي ــرد عاب  م
 موسي آمد قصه برگفتـا كـه چيسـت   

 سـالار طـور  پيش او شد كـاي سپه   
 گريست و مي ردمكند  ريش خود مي
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ــي روان   ــوي موس ــد س ــل آم  جبرئي

  

 گفت هي مشغول ريشي اين زمان 

  

  )165: همان(
  :االله از او نام برده شده است و در چند جا با لفظ كليم يا كليم

 القصه شد بر كـوه طـور   چون كليم

  

 باز پرسيد آن سخن حق گفت دور  

  

  )2965: همان( 
 هزاران طفل سر ببريده گشتصد

  

 تا كليم االله صـاحب ديـده گشـت     

  

  )200: همان( 
 

  نوححضرت 
امـا بـا مراجعـه بـه قـرآن       ؛اند سال نوشته 2500اولين پيغمر اولوالعزم است كه مدت عمر او را 

 60تـا   50و  ،وم خود به تبليغ و ارشاد مردم پرداختهسال در ميان ق 950سال بوده و  1000حدود 
بـار در قـرآن    43 نـوح نـام  . )73-75-79: 1385نيشابوري، (ال بعد از طوفان زندگي كرده استس

ني او بسـيار يـاد شـده    ، ارشاد و هدايت مردم و عمر طولانوحدر ادب فارسي از كشتي  .آمده است
  .است

  :نوح و استنكاف قومش اشارت رفته است بيت ذيل به ارشاد هزارساله
 باز بنگـر نـوح را غرقـاب كـار    

  

 تا چه برد از كافران سالي هـزار   

  

  )2: 1365عطار، (
  :در مبحث بيان وادي استغنا گويد

 هزاران جسم خالي شد ز روحصد

  

 تا درين حضرت دروگر گشت نـوح   

  

  )200: همان( 
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  يحييحضرت 
خداونـد   ،آرزوي فرزنـد كـرد   حضرت زكريـا كه در زمان پيري  ؛ستزكريافرزند  حضرت يحيي

را از تن جدا كردند  يحييسر  هروديسدر نهايت به دستور  ؛متولد شد يحييدعاي او را پذيرفت و 
  ).455-462-463: 1385نيشابوري، (گذاشتند سالومهطشت زرين پيش  و در

 يحيـي و بـدين دليـل او را    ،را غسـل تعميـد داده   حضـرت مسـيح   يحيـي مسيحيان معتقدنـد  
در .بار در قرآن آمده و در كودكي به مقـام نبـوت رسـيده اسـت     5 يحيينام  .اند تعميددهنده ناميده

سخن بـه   مسيحو غسل تعميد دادن  ،يحييادب فارسي از موضوعاتي مثل در طشت گذاشتن سر 
  :ميان آمده است

 ز يحيي را نگـر در پـيش جمـع   با

  

 بريده در طشتي چو شمعبزار سر   

  

  )2: 1365عطار، (
  

  يعقوبحضرت 
مـر  سـال ع  147بعـد از   ،كـرد  است كه در كنعان زندگي مـي  اسحاق بن ابراهيميعقوب فرزند 

اسـرائيل   پـدر انبيـاي بنـي    يعقوب .وفات يافت و در فلسطين كنار پدر و جدش به خاك سپرده شد
؛ حريري، 147: 1385نيشابوري، (اند فرزند داشت كه به اسباط معروف 12است و بنا به قول تورات 

در ادب  .باشـد  مـي  اسـرائيل بار در قرآن آمده اسـت و نـام ديگـرش     16نام يعقوب . )392: 1384
  .شدنش بارها به كار رفته استو نابينا يعقوبو گريستن  ،يوسفو پسرش  يعقوبفارسي قصه 

  :شدن پدر تلميح دارد، و نابيناپدر و فرزند بيت زير به جدايي
 باز در يعقـوب سـرگردان نگـر   

  

 چشم كـرده در سـر كـار پسـر      

  

  )2: 1365عطار، (
 پيرهن در خـون كشـيديد از فسـون   

  

 تا دل يعقوب از آن خون گشت خون  

  

  )152: همان(
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 هست يك يك ذره يعقوب دگر

  

 پرسد خبـر  يوسف گم كرده مي  

  

  )184: همان(
  

  يوسفحضرت 
ل اسـرائي  سال درگذشت و قـوم بنـي   12كه بعد از  ؛است راحيلو مادرش  يعقوبفرزند  يوسف

نـام  . )393-395: 1384حريـري،  (شدن از مصر به همـراه خـود بردنـد    جنازه او را در هنگام خارج
رسـالت رسـيده    ، يـك سـوره بـه نـام اوسـت و بـه مرتبـه       بار در قـرآن آمـده   27 حضرت يوسف

حتي چندين منظومه  ؛دارد يكاربرد زياد يوسفدر ادب فارسي داستان حضرت . )393 :همان(است
ش و ا ، عزيز مصر شدن، آمدن بـرادران نـزد او، زيبـايي   يوسفشدن  ته و زندانيبه او اختصاص ياف

  .به او، مضامين تلميحي شعر شاعران است زليخادلباختگي 
  :سف تلميح داردشدن يو بيت زير به زنداني

 بــاز يوســف را نگــر در داوري  

  

 بندگي و چاه و زندان بر سـري   

  

  )2: 1365عطار، (
اشـاره   يوسـف به قصـه   ،)هشتمين مرغ(در خطاب با تذرو» الطير منطق«در آغاز داستان  عطار

  :كند مي
ــوش ــا اي خ ــين مرحب ــذرو دورب  ت

 همچو يوسف بگذر از زندان و چـاه 
 م آيــدتگــر چنــين ملكــي مســلّ 

  

 بينچشمه دل، غـرق بحـر نـور     
 تا شوي در مصر عزّت، پادشـاه 

 يوسف صـديق، همـدم آيـدت    

  

  )37: همان(
  :گويددر پايان حكايت صعوه 

 چون نيم من مرد او ايـن جايگـاه  
 ام در چاهسـار  يوسفي گـم كـرده  

 جـويم ز چـاه   يوسف خود باز مي  
ــار  ــرش در روزگ ــابم آخ ــاز ي  ب
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 گر بيـابم يوسـف خـود را ز چـاه     

  

 بر پرم با او من از ماهي به مـاه  

  

  )58: همان(
  :گونه ياد كرده استدر فراقش اين يعقوبو گريستن  ،يوسفاو در ضمن حكايتي از داستان 

 چون جـدا افتـاد يوسـف از پـدر    
 زد بحر خون از ديدگانش موج مي

  

 گشت يعقوب از فراقش بي بصر  
 ـ  انشنام يوسف مانده دايم در زب

  

  )59: همان(
  :گويد )شيخ صنعان(شيخ سمعاندر داستان 

 يوســف توفيـــق در چـــاه اوفتـــاد 
 صد هزاران دل چو يوسف غرق خون

  

ــه   ــوار در راه ا عقبـ ــادودشـ  فتـ
 اوفتـــاده در چـــه او ســـرنگون

  

  )69و  68: همان(
  :برد نام مي يوسفباز در حكايتي از 

 گفت يوسف را چو مـي بفروختنـد  
 چون خريـداران بسـي برخاسـتند   

  

 سـوختند  از شـوق او مـي  مصريان   
 پيچ ره همسنگ مشكش خواسـتند 

  

  )145: همان(
ذكـر شـده كـه بـه دو بيـت آغـاز آن بسـنده         ،يوسف حكايتي قصه آمدن ده برادر به نزد و در

  :شود مي
 شـان كـرده نفـور    ده برادر قحط

ــال   ــد ح ــارگي گفتن ــر بيچ  از س

  

ــد از راه دور    ــيش يوســف آمدن  پ
 خواستند از تنگ حـال  اي مي چاره

  

  )151: همان( 
  :گويد مي زليخابه دستور  يوسفو در حكايتي از چوب زدن به تن 
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 چون زليخا حشمت و اعزاز داشـت 
 با غلامي گفت بنشان ايـن دمـش  

  

 رفت يوسف را به زندان بازداشت  
 پس بزن پنجاه چوب محكمـش 

  

  )177: همان( 
  :كند و برادرانش حكايت مي يوسفباز از 

ســوختندم ســپندش يوســفي كــانج 
 خريـد  رش چو زيشـان مـي  مالك دع

 خط سـتد زان قـوم هـم بـر جايگـاه     
 چــون عزيــز مصــر يوســف را خريــد

  

ــد    ــون ورا بفروختنـ ــرادر چـ  ده بـ
 خريد خط ايشان خواست كارزان مي

 پــس گرفــت آن ده بــرادر را گــواه
 غــدر بــا يوســف رســيدآن خــط پر

  

  )233: همان( 
 

  يونسحضرت 
 ـ  ،و مـردم را بـه توحيـد    ،كـرد  زندگي مي هارونو  موسيپيامبري است كه بعد از  ا و مبـارزه ب

  . كرد پرستي دعوت مي بت
حوت نيـز در چنـد آيـه ذكـر شـده      ال بار در قرآن آمده و القابش مثل ذوالنون و صاحب 4او نام 
شـدن او در شـكم مـاهي     در ادب فارسي به مـاجراي زنـداني   .)363-366: 1385نيشابوري، (است

  :استمكرراً اشارت رفته 
 باز يونس را نگر گم گشته راه

  

 آمده از مه به ماهي چنـد گـاه    

  

  )2: 1365عطار، (
اشـاره كـرده    يونس ، به قصه)نهمين مرغ(خطاب با قمريالطير در  در آغاز داستان منطق عطار

  :است
 خـه اي قمـري دمسـاز آمـده     خه

 اي دل زاني كه در خون مانده تنگ
ــاد    ــگش ــه، تن ــده رفت ــاز آم  دل ب

 اي در مضيق حبس ذوالنـون مانـده  
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 گر بود از مـاهي نفسـت خـلاص   

  

 مونس يونس شوي در بحر خـاص 

  

  )37: همان(
شـدن  در بيت زير، مصراع اول بـه اژدها  مثلاً. برخي ابيات به چند شخصيت قرآني تلميح دارند

  :و مصراع دوم به قصه طوفان نوح اشاره دارد ،موسيعصاي 
ــد  ــان پدي ــايي آورد ثعب  از عص

  

 تنوري آورد طوفان پديدوز   

  

  )6: همان(
 زر و بـه  و ساختن گـاو  يمرساو مصراع دوم به قصه  ،صالح و در اين بيت مصراع اول به ناقه

  :تلميح داردمدن آن آدا درص
ــنگي پديــدار آورد   ــه از س  ناق

  

 زار آورد زر در نالـــه گـــاو  

  

  )6: همان(
رده ك ـرا ذكـر   عيسـي و در مصراع دوم آن نـام   ،موسيطور در مصراع اول اين بيت نام  همين

  :است
 گرچه موسي خواست اين حاجت مدام

  

 ليك عيسي يافت اين عالي مقام  

  

  )20: همان(
  

  بحثنتيجه 
 و ،ها به وفور استفاده كـرده  هاي قرآني و حالات آن شخصيت از »الطير منطق«در كتاب  عطار

و  هاي انبيـاي الهـي   تلميحات و قصه .برده استها بهره  براي پيش بردن داستان از سرگذشت آن
مضامين و نكـات   خصوصاً وي در كاربرد .را دلنشين و پربار كرده است عطاركلام  ،ها اشاره به آن

باريك در ضمن بيت موفق بوده و كاربرد مناسب تلميحات، بيانگر توانـايي او در شـعر و شـاعري    
در  عطــاركــه  داردو حــالات مختلفــي هــا  هــر شخصــيتي از منظــر قــرآن ويژگــي. بــوده اســت
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-51: 9فصلنامه مطالعات قرآنـي، شـماره  (هاي عرفاني»راز«در قالب صنايع ادبي و  »الطير منطق«
بعثت، رسالت، معراج از مثلاً  ؛دهكرهاي مربوط به هر شخصيت به طرز ماهرانه اشاره  به قصه )65

او با تلميحـات لطيفـي كـه در ابيـات     . به طرز ظريفي سخن به ميان آورده است پيامبرو معجزات 
كه به نوعي با حـالات و   ،به كار برده زندگي و سرگذشت پيامبران را منعكس كرده »الطير منطق«

  .رفتار تعدادي از پرندگان پيوند خورده است
 .را وصـف نمـوده اسـت    افراد ديگـر  ،هاي قرآني با نام شخصيتكتاب از ي يها در قسمت عطار

هايي كه يك شخصيت  و از ويژگي ؛هدينام »ثاني يوسف«را به سبب زيبايي،  )ع(حضرت علي مثلاً
، دوداوسـازي   ، زرهايـوب ماننـد صـبر    اسـت  گفتهسخن چندين بار به عنوان نماد آن معروف شده 

مهارت خـود را  با اين روش، استادي و او . عيسيو  )ص(حضرت محمد، اعجازهاي يوسفزيبايي 
بيشـتر بـه    »الطيـر  منطـق «در كتـاب   عطار .دهد در رساندن پيام اصلي خود به مخاطب نشان مي

ده اما از برخـي  اشاره كر عيسيو  يوسف، آدم، موسي، سليمان، )ص(حضرت محمدحالات و رفتار 
بـه   »الطيـر  منطـق «در مجمـوع از ميـان تلميحـات ابيـات      .هاي قرآني نامي نبرده است شخصيت

درصد بـه   9، سليماندرصد به  9، )ص(حضرت محمددرصد به  5/44 هاي قرآني، تقريباً خصيتش
 هـا  درصد به بقيه شخصيت 15و  عيسيدرصد به  6، يوسفدرصد به  8، آدمدرصد به  5/8، موسي

  . اختصاص يافته است
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  كتابنامه
   .قرآن كريم

  .نشر مركز: تهران .قاضي ابرقوهترجمه . سيرت رسول االله .ش.هـ1373. ابن هشام، عبدالملك
  .انتشارات هجرت: قم .فرهنگ اصطلاحات قرآني .ش.هـ1384 .حريري، محمد يوسف
هاي اسلامي صـدا و   مركز پژوهش: تهران .هاي قرآن مباني هنري قصه .ش.هـ1377 .حسيني، سيدابوالقاسم

  .سيما
  .ققنوس: تهران .هاي قرآن شناسي قصه ريخت .ش.هـ1382ش .هـ. حسيني، محمد

: تهـران  .نيـا  ترجمـه مصـطفي رحيمـي    .مفردات الفاظ قـرآن . ش.هـ ـ1386. هاني، حسن بن محمدراغب اصف
  .سبحان

شركت انتشارات علمـي و  : تهران .تصحيح سيدصادق گوهرين .الطير منطق .ش.هـ1365. عطار، شيخ فريدالدين
  .فرهنگي

  .دارالكتب الاسلاميه: تهران .قاموس قرآن. ش.هـ1371. اكبر قرشي، سيدعلي
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران .التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ش.هـ1371 .مصطفوي، حسن

  .سحر: تهران .چاپ اول .سي مرغ و سيمرغ .ش.هـ1359نقي،  منزوي، علي
  .انتشارات زرين: تهران .نبياءقصص الأ. ش.هـ1385. نيشابوري، ابواسحق ابراهيم
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